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  چكيده
هـاي متفـاوت دربـارة معنـا          ، بررسـي ديـدگاه    »معناپژوهي ارشاد اسلامي  «بندي مسئلة     براي صورت 

پردازيم، با اين اميـد كـه در انتهـا،            مي» معنا« و   1»كديالكتي«در اين نوشتار به رابطة ميان       . ضرورت دارد 
  .كند بررسي اين رابطه ما را در دستيابي به معناي ارشاد اسلامي ياري 

  ، بايد ببينيم كه مقصود از ديالكتيك چيست؟»معنا و ديالكتيك«پيش از پرداختن به رابطة 
كنيم؛ اين كنجكاوي، مـا را        يوجوي پاسخ اين پرسش به تاريخ تفكر و فلسفه مراجعه م            براي جست 

هاي اساسي در تفكر و       حال تفاوت   اند و درعين    كند كه به نوعي به ديالكتيك پرداخته        با افرادي مواجه مي   
زيرا مفاهيم، خصوصاً مفاهيم فلـسفي، در طـول تـاريخ تغييـر و تحـول پيـدا               . شود  ها ديده مي    فلسفة آن 

 مورد نظر افلاطون با مراد      مثلاًمستثنا نيست؛ يعني ديالكتيك     ترديد ديالكتيك نيز از اين امر         كنند و بي    مي
رو، سـعي     ازايـن . را نداريم » معناپژوهي ديالكتيك «در اين نوشتار قصد     . متفاوت است كانت از اين واژه     

هـاي متفـاوت      حـال جنبـه     هاي مشترك در تبيين معناي ديالكتيك اشاره شـود و درعـين             شود به جنبه    مي
  . و فيلسوفان نيز بيان شودهاي متفكران ديدگاه
  

  ها كليدواژه
  .نهاد ديالكتيك، معنا، تضاد، نهاد، هم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگياست ∗
  فرهنگ عمومي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطاتمطالعات شوراي عضو  ∗∗

1. Dialektik/Dialectic 
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  مقدمه
تـوان در     با اينكه بين فيلسوفاني كه ديدگاهي ديالكتيكي يا روش ديـالكتيكي را مـي             

توان اموري كلي را در انديـشة   هايي اساسي وجود دارد، مي    هاي آنان ديد، تفاوت     انديشه
آنچه در ديالكتيك داراي . كه در همة انديشمندان كمابيش ثابت باشدديالكتيكي دريافت 

يعني اساس انديشة ديالكتيكي را تقابل      . اهميت اساسي است، وجود دو امر متقابل است       
فرض وجود دارد كه امـور در تقابـل يـا             در ديالكتيك، هميشه اين پيش    . دهد  تشكيل مي 

طقي از اين امور متقابل گـذر كـرد و بـه            تضاد با يكديگرند و بايد به نحوي معقول و من         
هـاي سـقراط و افلاطـون بـسيار      البته اين تعبير از ديالكتيك، بـه انديـشه      . حقيقت رسيد 

كنـيم كـه دربرگيرنـدة همـة انديـشمندان            نزديك است، اما با كمـي تأمـل مـشاهده مـي           
قيقـت  زيرا به هر روي بايد به نوعي از ديالكتيك گذر كـرد و بـه ح               . شود  ديالكتيكي مي 

اين گذر از ديالكتيك در افرادي چون كانت، با رها كردن انديشه از ديالكتيـك و                . رسيد
در افرادي چون افلاطون و هگل و ديگران، با گذر از اين مـسير ديـالكتيكي، مـا را بـه                     

زيرا تقابل امور، اساسـاً بـا   . به هر صورت در ديالكتيك توقف نداريم      . رساند  حقيقت مي 
  .يعني پويايي در ذات ديالكتيك است. توقف سنخيت ندارد

چنان در تاريخ تفكر مورد توجه فيلسوفان و انديشمندان بوده اسـت              اين رهيافت آن  
. انـد در يـك گـروه قـرار داد     توان همة كساني را كه داراي نگاه ديالكتيكي بـوده  كه نمي 

ايي چـون   ه ـ  از ايدئاليـست  . توان ديـد    ردپاي انديشة ديالكتيكي را در مكاتب فلسفي مي       
هايي چـون     هاي انتقادي چون كانت و همچنين ماترياليست        افلاطون و هگل تا رئاليست    

هـاي معاصـر و       هـايي چـون آدورنـو و حتـي در پراگماتيـست             ماركس و نوماركسيست  
  .هاي ديالكتيكي وجود دارد انديشهها،  اگزيستانسيالست

يعنـي  . ا آشـكار اسـت  ه ـ  توجه به تقابل امور در طرز نگاه ديالكتيكي همة اين نحلـه           
در طرز نگاه ديالكتيكي مورد توجه اسـت و       ) برابرنهاد(در برابر امري ديگر     ) نهاد(امري  

  .رسيم مي) نهاد هم(از رهگذر اين تقابل يا در نتيجة اين تقابل به امر سوم 



 69    ديالكتيك و معنا

اگر آغازگاه ديالكتيك را براساس آثار مكتوب، به سقراط و افلاطون منـسوب كنـيم،    
ـ افلاطوني واكنشي به جريـان         نكته بسيار مهم است كه ديالكتيك سقراطي       توجه به اين  

وگـوي دو نفـره؛       ديالكتيك در اصل يعني يك گفـت      . سوفسطائيان روزگار خودشان بود   
لـذا سوفـسطائيان نيـز بـه        . هاي خود را در ميان بگذارند       ها و استدلال    يعني دو نفر گفته   

ها سقراط    در مقابل آن  . بردند  كار مي   هت منفي به  نوعي ديالكتيسين بودند، اما آن را در ج       
ديگـر،   عبـارت  بـه . بردنـد  كـار مـي   ـ افلاطون، ديالكتيك را به معناي ايجابي و مثبـت بـه   

كه   كردند تا بتوانند حقايق را دگرگون كنند، درحالي         سوفسطائيان از ديالكتيك استفاده مي    
  .كردند  بيان آن استفاده ميسقراط و افلاطون از ديالكتيك براي رسيدن به حقايق و

ها با تـسلط      آن. وگو داشتند   وري و گفت    سوفسطائيان، مهارت قابل توجهي در سخن     
دادند كه خطايي در صورت يا        هايي را ترتيب مي     بر زبان و ظرايف و دقائق آن، استدلال       

شد تا    همين امر باعث مي   . محتواي آن وجود داشت و طرف مقابل از اين خطا آگاه نبود           
اما سوفسطائيان چگونه حقـايق     . وگو، ديگران را مقهور خود كنند       ها در بحث و گفت      نآ

وگوها وجـود داشـت كـه         اي بين حقايق و اين گفت       چه رابطه . دادند  را وارونه جلوه مي   
بيان اين ارتباط نيازمند تحقيقي مفـصل در        . شد  وگوها دگرگون مي    حقيقت در اين گفت   

فـرض معقـولي را       توان پيش   اما مي . راط و افلاطون است   آثار همان دوران و به ويژه سق      
فـرض ايـن اسـت كـه          اين پيش . قائل شد كه براساس آن بتوان اين رابطه را توضيح داد          
كردند كه دريافت مخاطب از ايـن         سوفسطائيان در نحوة بيان و ترتيب مطالب، كاري مي        

يي معنـا را در نظـر       بـه بيـان ديگـر، سوفـسطائيان جنبـة اقتـضا           . شـد   ها متفاوت مي    بيان
پنداشـتند    كه چيـزي كـه مـردم مـي          طوري  كردند، به   ها معنا را دگرگون مي      آن. گرفتند  مي

در عوض، سقراط و افلاطون همـين ديالكتيـك را          . آمد  درست است، غلط از آب درمي     
افلاطون مدعي است كه ما فقط با ديالكتيك       . بردند  كار مي   يافتن به حقيقت به     براي دست 
امـا تلقـي كانـت از ديالكتيـك متفـاوت           . كنيم  الم، مثل كليات، دست پيدا مي     به شهود ع  

نگاه او به ديالكتيك اين است كه ديالكتيك در واقع جدال عقل با خودش اسـت                . است
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. يعني ديالكتيك كانـت امـري سـلبي اسـت         . شود  و سبب خروج از مرزهاي عقلاني مي      
قدر متفـاوت   يالكتيك با تلقي كانت چهكنيم كه تلقي سقراط ـ افلاطوني از د  مشاهده مي

  .است
توان تعريـف كـرد، بلكـه ديالكتيـك      كند كه ديالكتيك را نمي  تئودور آدورنو بيان مي   

اگـر  . توان با استدلال بيان كرد      وگو را نمي    روند بحث يا گفت   . كند  خودش را توجيه مي   
گويد ديالكتيك     مي بينيم كه او از يك طرف       اين حرف آدورنو را مبنا در نظر بگيريم، مي        

خواهد براي ما بيان كند كه ديالكتيك         توان تعريف كرد و از سوي ديگر گويي مي          را نمي 
يكي اينكـه نتيجـه بگيـريم    . توان مواجه شد هاي آدورنو، دو جور مي با اين بيان . چيست

تـوان    كـه مـدعي اسـت نمـي         كنـد و درحـالي      دانست كه چه مي     كه آدورنو خودش نمي   
خواهيم بدانيم كه ديالكتيك چيست، بايـد         گويد كه اگر مي     عريف كرد، مي  ديالكتيك را ت  

دانـيم كـه ديالكتيـك چيـست، چگونـه دربـارة آن               وقتي نمـي  . ديالكتيكي صحبت كنيم  
توان دربـارة ديالكتيـك اطلاعـاتي داد كـه            گويد كه نمي    صحبت كنيم؟ از يك طرف مي     
دهـد و گـويي    عاتي به ما ميحال خودش دربارة آن اطلا مخاطب بداند چيست و درعين   

  .خواهد آن را تعريف كند مي
گويد و اين تـضادي كـه در          داند چه مي    توان قائل به اين باشيم كه آدورنو مي         اما مي 

خواهـد   بينيم، در واقع سرآغاز يك انديشة ديالكتيكي است و با اين بيان مي              حرف او مي  
گونـه كـه      يل فلسفة آدورنو، همان   تحل. سرآغاز يك انديشة ديالكتيكي را به ما نشان دهد        

. تواند به نفي ديالكتيك نيـز بينجامـد         بيان كرده است، مي   ) 1951: بوخنسكي(بوخنسكي  
هگل معتقد است هر مفهومي به دليل اينكه در ذات خودش سيال است، هر لحظه نفـي                 

 و شدگي دوم در واقع نفيِ نفي     اين نفي . شود  شدگي، بار ديگر نفي مي      شود و اين نفي     مي
ماند و به اثبـات       اما ديالكتيك آدورنو در اين مرحلة نفي نفي باقي مي         . همان اثبات است  

توان چنين تصور كـرد كـه ديالكتيـك منفـي آدورنـو، در واقـع نفـي         لذا مي . انجامد  نمي
  .ديالكتيك است
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هاي يك متفكر ديالكتيكي نگـاه كنـيم، ايـن عنـصر              اگر بخواهيم از بيرون به فعاليت     
خواهد از ايـن      ديالكتيك مي . توان ديد   هاي آن مي    ابل و تضاد را در همة گونه      مشترك تق 

يعني اگر فرض كنيم كـه دو       . ها و تضادهاي موجود به يك وحدت و آشتي برسد           تقابل
است كه حاصـل  ) ج(را داريم، هدف ديالكتيك، رسيدن به امر ) ب(و ) الف(امر متضاد   

) ب(و ) الـف (نتيجة توليديِ تقابل ) ج(يست كه البته اين به معني اين ن   . اين تضاد است  
تـوان    مـي ) ب(و  ) الـف (آميختن    يعني منظور اين نيست كه در ديالكتيك با درهم        . است

بلكه منظور اين است كه از رهگذر تقابل دو امر متفاوت، با طـي              . را به دست آورد   ) ج(
بـه و جهـشي     ايـن رسـيدن، يـك مرت      . ل شد يتوان به امر سومي نا      يك مسير تفكري مي   

هاي كوچك و با در نظر داشتن هدفمان به اين امـر سـوم                گيرد، بلكه با گام     صورت نمي 
  .رسيم مي

  
  هاي ديالكتيكي مروري بر تاريخ انديشه

هاي فكري و فلسفيِ تـاريخ انديـشة بـشري            اگر انديشة ديالكتيكي را يكي از جريان      
در . ندازة تاريخ فلسفه قـدمت دارد بدانيم، تاريخ اين جريان با توجه به آثار مضبوط، به ا    

هـاي اساسـي      ادامه، مروري اجمالي بر جريان انديشة ديالكتيكي خواهيم داشت و جنبـه           
  .كنيم اين جريان را نزد هر يك از انديشمندان اين حوزه معرفي مي

  
  سقراط ـ افلاطون

بـه  خواند و    ديالكتيك يعنى همان چيزى كه افلاطون به لحاظ محتوا آن را دانش مى            
رو،   ازايـن . دانـد  لحاظ اينكـه نـوعى سـلوك علمـى و معرفتـى اسـت، آن را روش مـى                  

ديالكتيك هم دانش حقيقى است و هم روش دستيابى به آن و چون از دانش ديالكتيـك   
توان ديالكتيك را روش افلاطون و فلسفه را دانـش مـورد    كند، مى به فلسفه نيز تعبير مى 
  .علاقة او معرفى كرد
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از نظـر او،    . تـوان بـه مقـصود او از ديالكتيـك پـي بـرد               اي افلاطون مـي   ه  در رساله 
هـاى راسـتين      ديالكتيك سير خرد آدمى در مفاهيم محض عقلى براى رسيدن به هـستي            

وگو همراه است؛ گـويي آدمـى چيـزى را از خـود       اين سير عقلاني با نوعى گفت     . است
دهد تا بـه      ش و پاسخ ادامه مي    قدر به اين پرس     دهد و آن   پرسد و خود به آن پاسخ مى       مى

. گو عقل آدمـي اسـت       گر و هم پاسخ     وگو، هم پرسش    در اين گفت  . نتيجة مطلوب برسد  
وگوهـا    وگوهاى افلاطون در محاوراتش واقعيت نداشته باشد، اما ايـن گفـت             شايد گفت 

ديالكتيـك در   . خواند وگويى است كه او آن را ديالكتيك مى         دهندة همان نوع گفت     نشان
ون، هم محتواي معرفت و هم روش دستيابي به آن است و روشي است تا عقل را                 افلاط

ترين   ديالكتيك افلاطوني، هم عالي   . در برابر هر نوع مغالطه يا سفسطه به دور نگاه داريم          
از نظـر  . ترين نوع معرفت و موهبتي از سوي خدايان است          مرحلة خرد آدمي و هم عالي     

در رسالة  . يابيم    ترين نوع دانش دست      با اين روش به عالي     اند تا   او، خدايان از ما خواسته    
  :گويد  دربارة ديالكتيك مىفيلبوس

گوييم هست، از يك سو از واحد و كثير تشكيل يافته است و از سـوى                 هر چه مى  
نهايتى را در خود دارد و همـة ايـن خـصوصيات بـا طبيعـت و                   ديگر محدوديت و بي   

وضع همه چيز چنين است، تكليف ما اين اسـت كـه            اند، چون    هم آميخته   ماهيت آن به  
دربارة هر چيز به وجود يك ايده قائل شويم و به جستجوى آن بپـردازيم، چـون ايـده            

پس از آنكه يـك را يـافتيم، بايـد بـه            . گمان آن را خواهيم يافت      ، بى  در آن چيز هست   
 ـ                  تـر    كجستجوى دو و اگر دو پيدا نشد به جستجوى سه يا هر عدد ديگـرى كـه نزدي

هـا بـه همـين روش پـيش بـرويم تـا              بپردازيم و باز در مورد هر كدام از آن يك          است  
جايى برسيم كه دانش ما دربارة آن يك نخستين، منحصر بدين نباشد كه آن را واحد                  به

كثير و نامتناهى بدانيم؛ بلكه بدانيم كه آن واحد نخستين، خـود چنـد واحـد را شـامل                   
نداريم ايدة نامتناهى را صادق بدانيم، مگـر آنكـه نخـست            در مورد كثير نيز حق      . است

پس از آنكه   . مجموع تعداد كثير را كه ميان نامتناهى و واحد وجود دارد، شناخته باشيم            
توانيم نامتناهى را به حال خود بگذاريم و دسـت از     اين مرحله را به پايان رسانديم، مى      

ر تحقيـق و آمـوختن و يـاددادن، از ايـن            اند كه د   خدايان به ما دستور داده    . آن برداريم 
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سـازند و   ولى فضلاى امروزى از هر طريق كه پيش آيد واحدى مى        . روش پيروى كنيم  
رسـند؛   تر از آنچه بايد، از واحـد بـه كثيـر نامتنـاهى مـى               تر يا آهسته   آنگاه خيلى سريع  

ديالكتيك و  فرق روش   . ماند كه آنچه ميان آن دو قرار دارد از نظرشان پنهان مى            درحالى
  ).فيلبوس (مغالطه همين است 

  :كند ، دو اصل اساسي را براي ديالكتيك بيان ميفايدروسافلاطون در رسالة 
جا و با هم ببيند       ور جزئيات كثير و پراكنده را يك        اصل نخست اين است كه سخن     

اصل دوم اين است كه صورت واحد را بـه نحـو   ... سان به صورتى واحد برسد    و بدين 
 به اجزاى طبيعى آن تقـسيم كنـد و هنگـام تقـسيم، چـون قـصابى نوآموختـه،                     درست
  ).فايدروس (ها را نشكند  قطعه

كند، در واقع دو ويژگي اساسـي ذهـن فلـسفي را              اين دو اصلي كه افلاطون بيان مي      
برخي از انديشمندان، سه ويژگي يا بعد اساسـي را بـراي ذهـن فلـسفي                . كند  محقق مي 

شريعتمداري، ابعاد ذهن فلسفي را به نقل از استاد خود، اسميت،         ر علي   استاد دكت . لنديقا
دو اصـل   ). 1380شـريعتمداري،   (دانـد      مـي  جامعيت، تعمق و قابليـت انعطـاف      عبارت از   

البتـه ايـن سـير      . كنندة جامعيت و تعمق، ذهـن فلـسفي اسـت           ديالكتيك افلاطون تأمين  
ري دشوار است و به همين دليـل ديـديم          عقلاني از واحد به كثير و از كثير به واحد، كا          

كند كه عالمان معاصر او بدون توجـه بـه عواقـب               بيان مي  فيلبوسكه افلاطون در رسالة     
ورزيِ فاقد جامعيت و تعمق لازم، از هر طريقي از واحد بـه كثيـر و از كثيـر بـه                       انديشه

ن مطلب را به     همي تتوس  تئهدر رسالة   . شوند  هاي عقلي مي    رسند و دچار مغالطه     واحد مي 
  :دهد نحوة ديگري توضيح مي

ها برحسب انواع، به نحوى كه نه مفهومى به جاى مفهـوم ديگـر                جدا كردن مفهوم  
گرفته شود و نه مفهوم ديگر به جاى مفهوم مورد نظر، جزئى از دانش ديالكتيك است                

 در اى واحـد  تواند تشخيص دهد كه در كجا ايده و كسى كه از عهدة اين كار برآيد، مي  
چيزهاى كثيرى كه جدا از يكديگرند گسترده شده است و در كجا چيزهـايى كثيـر، از                 

اى فقـط بـا يكـى از         انـد و در كجـا ايـده        بيرون تحت احاطة چيزى واحد قرار گرفتـه       
چيزهاى كثير ارتباط يافته است و در كدام مورد انبوهى از چيزهاى كثير به كلـى جـدا                  
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ن خواهد توانست چيزها را بر حسب نوع از يكديگر  سا  از يكديگرند، چنان كسى بدين    
انـد و از كـدام         با يكديگر مـشترك     جدا كند و بداند كه چيزهاى گوناگون از چه حيث         

  ).تتوس تئه(حيث مشترك نيستند 
بينيم كه ديالكتيـك افلاطـوني، هـم     از منظر مسئلة مورد نظر ما كه دستيابي به معناست، مي 

يعنـي  . ه معنـا و هـم چونـان خـود معنـا اهميـت اساسـي دارد                چونان روشي براي دستيابي ب    
ديالكتيك افلاطوني، هم چونان روش حصول معنا و هم به عنوان محتواي انديـشه و فهـم در                  

اي كـه     اگر مفهوم را همان معنا يا متشكل از معاني بدانيم، فقره          . حكم معنا قابل كاربست است    
  .كند را روشي براي دستيابي به معنا معرفي مي نقل شده است ديالكتيك تتوس تئهدر بالا از 

بينيم كه هميشه فـردي در مقابـل          هاي افلاطون توجه كنيم، مي      اگر به محتواي رساله   
. داند  اي، نظري مخالف دارد يا اساساً چيزي دربارة آن نمي           سقراط است كه دربارة مسئله    

گـام بـا طـرف ديگـر          بـه   كند و گام    سقراط عمداً اين تقابل و تضاد را در بحث ايجاد مي          
هـايي كـه در       منـاظره . رود  گيرد و جلو مي     كند و در هر مرحله از او تأييديه مي          بحث مي 

هاي افلاطون وجود دارد، عيناً اتفاق نيفتاده اسـت و چنـين نيـست كـه افلاطـون                    رساله
هاي واقعي را بيان كرده باشد، بلكه او بـا ترتيـب دادن چنـين                 هاي مناظره   جلسه  صورت
  .خواهد منطق دروني ديالكتيك را براي ما بازگو كند وگوهايي، مي گفت

رسد؟ اگر به محتواي      افلاطون از رهگذر اين انديشه و روش، نهايتاً به چه چيزي مي           
ها را براي دستيابي به تعريف يا معنـاي يـك             بينيم كه همة اين     ها مراجعه كنيم، مي     رساله

، »خيـر چيـست؟   «،  »معرفـت چيـست؟   «ينـد   يعنـي بـراي اينكـه بب      . دهد  مفهوم انجام مي  
شـود و در      هذا، با يك رهيافت ديالكتيكي وارد بحث مـي          علي  و قس » فضيلت چيست؟ «

  .درسان نهايت مخاطب را به تعريف يا معناي آن امر مي
  

  كانت
خواهد ببيند كه اين      او مي . مسئلة ديالكتيك براي كانت از زاوية ديگري مطرح است        

. شود، در اشياء وجود دارد يا در انديـشيدن ماسـت            ن صحبت مي  تضاد و تقابلي كه از آ     
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اگر با محتواي انديشه و فلسفة كانت آشنا باشيم، پاسخ بـدين سـؤال از نظـر او سـخت      
گونه كه واقعاً وجود دارد براي مـا قابـل         نفسه يا آن    ، في   كانت معتقد بود كه شيء    . نيست

به اصـطلاح   . ه كه واقعاً هستند، بشناسيم    گون  توانيم اشياء را آن     يعني نمي . شناخت نيست 
آن .  شـيء اسـت    1توانيم شناسايي كنيم كـه پديـدار        كانت، ما از اشياء فقط بخشي را مي       

نامنـد، بـراي مـا قابـل شـناخت       نفسه مـي   في شيء يا 2ذاتبخش غيرپديداري كه آن را     
 وقتـي . شـود   با اين مقدمه، پاسخ كانت به سـؤالي كـه بيـان شـد، مـشخص مـي                 . نيست

هـا و   توانيم فقط بخش پديداري شـيء را در قالـب زمـان و مكـان بـشناسيم، تقابـل        مي
از نظر كانت، بين من كـه       . ها سخن گفتيم بايد در انديشيدن ما باشد         تضادهايي كه از آن   

  .خواهم يك شيء خاص را بشناسم و آن شيء، عمل انديشيدن من مزاحم است مي
 است كه اصل عدم 3دان آلماني، هايزنبرگ كاين سخن كانت تا حدودي شبيه حرف فيزي

براساس اين اصـل، اگـر بخـواهيم در يـك     .  را دربارة ذرات ميكروسكوپي بيان كرد     4قطعيت
زيرا براي اين   . پذير نيست   لحظه، مكان و زمان الكترون را مشخص كنيم، چنين چيزي امكان          

مكان حركـت الكتـرون تـأثير       گيري داريم و همين ادوات در زمان و           كار نياز به ادوات اندازه    
خواهيم بدانيم زمان و مكان الكترون در يك لحظـه چيـست،              يعني خود ما كه مي    . گذارند  مي

گويد كه هميشه بين من و شـيء، انديـشة مـن مـزاحم                كانت هم مي  . مانع دانستن خودمانيم  
 چرا انديشة من مزاحم است؟ براي اينكه عقل براي شـناختن اشـياء حـدود پديـداري     . است
كه اساساً    درحالي. ل شود يها نا   خواهد به شناخت ابعاد غيرپديداري آن       شكند و مي    ها را مي    آن

  .پذير است شناخت براي ما فقط در قالب پديداري و در زمان و مكان امكان
زيرا او بين يـك  . گويند به همين دليل، ديالكتيك كانتي را ديالكتيك نقادي يا انتقادي مي        

شـود مـا بـه شـناخت نرسـيم،            كند و آن امري را كه باعث مي         يك مي چيز و چيز ديگر تفك    
  .دارد تا آن حدي از شيء كه قابل شناخت و دسترسي عقل آدمي است، نمايان شود برمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Phenomenon 
2. Noumenon 
3. Werner Heisenberg 
4. Uncertainty Principle 
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شود كه كانت مـدعي اسـت كـه           جهت سلبي اين ديالكتيك نيز از اينجا مشخص مي        
اسـت و كـاري كـه كانـت         افتد، مانع شـناخت       اين ديالكتيكي كه در انديشيدن اتفاق مي      

  .دهد اين است كه مانع از اين امر شود انجام مي
هاي ابواب آن توجه كنيم، نظـر         بندي  اگر به محتواي نقد عقل محض كانت و تقسيم        

فصل منطق استعلايي، داراي دو     . كانت دربارة ديالكتيك به روشني مشخص خواهد شد       
خواهـد     اسـتعلايي، او مـي     در جـدل  .  اسـت  2 و جدل استعلايي   1بخش تحليل استعلايي  

انـد و   هاي لازم معرفـت  اثبات كند كه عقل به اقتضاي طبيعت خود، مقولاتي را كه شرط      
اي فراتر از آن امـوري كـه در زمـان و              شوند، در عرصه    در قالب زمان و مكان شهود مي      

 ـ         از همين . برد  كار مي   شود به   مكان براي ما معلوم مي     ه جا به بعد است كه پاي متافيزيك ب
بنـابراين، از   . آيـد   هاي متافيزيكي برمي    گويي به پرسش    آيد و عقل درصدد پاسخ      ميان مي 

رسـاند، بلكـه اساسـاً عامـل          تنها ما را به معاني اصلي نمـي         نظر كانت، ديالكتيك عقل نه    
البتـه كانـت در   . هاي خود ديالكتيك اسـت  اصلي انحراف عقل از موضع صحيح فعاليت    

اميدوار است كه منطق ديالكتيكي به جاي آنكـه قـسمتي از            توضيح ديالكتيك استعلايي    
  .انجامد، بخش نقادي آن خطاهاي ناشي از ديالكتيك باشد منطق باشد، كه به خطا مي

 صـورت   4، بلكـه در فاهمـه     3در واقع دستيابي به معنا در فلسفة كانـت، نـه در عقـل             
 درآوردن يك شيء كـه      به انديشه . فاهمه و عقل از نظر كانت با هم فرق دارند         . گيرد  مي

شود   همان صدور حكم دربارة آن چيزي است كه در قالب زمان و مكان بر ما معلوم مي                
. ء تبديل شود، عمل فاهمـه اسـت         تا به واسطة مقولات فاهمه به حكمي دربارة يك شي         

ــ    اي كه ما به دنبال آنيم ل فاهمه بسيار گسترده است و از منظر مسئلهـه عم ـم ك ـبيني  مي
  . معنا ـ بايد در حوزة فعاليت فاهمه نحوة دستيابي به آن را بررسي كرديعني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Transcendental Dialectic 
2. Transcendental Analytic 
3. Vernunft )آلماني(  
4. Verstand )آلماني(  
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قدر گسترده است، پس حوزة فعاليت عقل چيـست؟          اما اگر حوزة فعاليت فاهمه اين     
كانت حوزة فعاليت عقل را استخراج نتايج منطقي يا اسـتنتاج منطقـي از احكـام صـادر                  

يعني عمل عقل پس از عمل فاهمـه        . ددان  شده از سوي فاهمه در قالب اشكال قياس مي        
اگر تحقق معنا در فلسفة كانت، عمل فاهمه باشد، بايد ببينيم كه چگونه فاهمه به               . است

پـذير نيـست و    كند؟ در اينجا بيان اين مطلب در فلسفة كانت امكان معاني دست پيدا مي  
يم در  شود؛ اما در يك جمله بايد گفـت كـه مفـاه             موضوع اين نوشتار هم محسوب نمي     

اند كـه   مفاهيم پيشين مفاهيمي  . 2مفاهيم پسين  و 1مفاهيم پيشين : اند  فلسفة كانت دو گونه   
پيـشين نيـست، زيـرا      » گربـه «مفهومي مثل   . از طريق انتزاع از تجربه حاصل نشده باشند       

. ، مفهومي پيـشين و از مقـولات فاهمـه اسـت           »علت«كه    مفهومي تجربي است، درحالي   
گيرند و بـسياري از       هيم زباني، در دو گروه پيشين و پسين قرار مي         بنابراين، معاني و مفا   

زيـرا مفـاهيم پيـشين، همـان مقـولات      . انـد  معاني و مفاهيم مورد نياز ما تجربي و پسين      
از نظـر كانـت، اسـتفاده از يـك مفهـوم، در واقـع               . اند كه تعدادشان محدود است      فاهمه

  .صدور يك حكم با استفاده از آن مفهوم است
  
  لهگ

اي كه هگـل بـه مـسئلة معرفـت      از زاويه. شود  براي هگل موضوع ديگري مطرح مي     
كند، اساساً شروع معرفت و تحقق آن ديالكتيكي اسـت و در همـين ديالكتيـك                  نگاه مي 

لـذا ديالكتيـك هگـل، ديـالكتيكي ايجـابي و           . شـود   عقل با خودش شناخت حاصل مي     
نع شـناخت و در هگـل باعـث    در كانت، ديالكتيك عقـل بـا خـودش مـا        . سازنده است 
  .شود  در فلسفة هگل يكي مي4شناسي  و هستي3شناسي معرفت. شناخت است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. A priori 
2. A posteriori 
3. Epistemology 
4. Ontology 
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شود، بلكـه ديالكتيـك در        از نظر هگل، ديالكتيك صرفاً روشي فلسفي محسوب نمي        
، المعـارف فلـسفي     ةدايـر هگـل در كتـاب      . گذارد  ها تأثير مي    واقعيت امور است و در آن     
اين ). 1370كريم مجتهدي،   ( با قوانين ذاتي فكر دانسته است        ديالكتيك را مطابقت امور   

اما تفاوتي عظيم بـين ايـن       . بيان هگل شبيه بيان ارسطوييان دربارة منطق ارسطويي است        
هـاي    اين تفاوت، با نقدهاي هگل بر منطق ارسطويي و بيان ناتواني          . دو ادعا وجود دارد   
منطـق  . نيـست » هـستي «طويي، منطـق    از نظر هگل، منطق ارس    . شود  آن بيشتر آشكار مي   

در ديدگاه هگـل،    . بندي واقعيت انضمامي امور باشد      تواند متكفل صورت    ارسطويي نمي 
تقابـل ديـالكتيكي در     . تواند باشد   حقيقت مطلق هستي فقط در تماميت انضمامي آن مي        

» نهـاد   هـم «، نتيجـه يـا      »شدن«يا  » صيرورت«. فلسفة هگل در واقعيت هستي نهفته است      
هر . دار، حاصل تقابل هستي و نيستي است        امر واقعيت . است» نيستي« و   1»هستي«بل  تقا

گيرد و اگـر فكـر، تـابع ايـن            امر متناهي ذهني و عيني، در صيرورت ديالكتيكي قرار مي         
مطابقـت فكـر بـا      . تواند هم با خود و هم با غير خود مطابقت كنـد             صيرورت باشد، مي  

شود   هستي است و اين مطابقت، زماني حاصل مي   خود در فلسفة هگل همان مطابقت با      
وضـع  «خـود بـه مقولـة       » وضع مقابـل  «خاص خود و از مقولة      » وضع«كه فكر از مقولة     

  ).همان(ارتقا پيدا كند » جامع
دارد و » وضـع مقابـل  «، يـك  »وضـع «نيز به نوبـة خـود در مقـام         » وضع جامع «البته  

 صيرورت ادامـه دارد تـا روح بـه         است و اين  » وضع جامع «حاصل اين تقابل رسيدن به      
لذا دعوي رسيدن به امر مطلق و غيرمشروط كه از سوي كانت رد شده              . امر مطلق برسد  

شود، اما اين دستيابي به امر غيرمـشروط در           بود در فلسفة هگل مجدداً احيا و مطرح مي        
  .افتد افق تاريخ و صيرورت روح براي رسيدن به خودآگاهي اتفاق مي

شناسـي؛    لكتيك هگل نه منطق به معناي ارسطويي آن است و نه معرفت           در واقع، ديا  
اي كـه واقعيـت دارد و ايـن           شناخت هستي از آن جنبـه     . شناسي است   بلكه نوعي هستي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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به همين دليـل، فلـسفة هگـل بـا تـاريخ            . واقعيت هستي در افق زمان، قابل تحقق است       
  .پيوندي ناگسستني دارد

دسـت آورده و آن را در تحليـل و             نفس تـاريخ بـه     هگل منطق ديالكتيكي خود را از     
امر معقول در ذات صيرورت تـاريخي اسـت و          . كار برده است    دريافت وقايع تاريخي به   

  ).همان(در نتيجه، وقايع ظاهراً جزئي تابع ضرورت منطقي است 
خواهـد    شود كه روح كلي انساني مـي        ديالكتيك عقل از نظر هگل از آنجا شروع مي        

براي اينكه بفهمد من كيستم، به دليل اينكه از خودش آگـاهي نـدارد              . ستمبفهمد من كي  
يعني براي شناخت خودش به غير خودش       . مجبور است به بيرون از خودش رجوع كند       

اين صيرورت  . پردازد و لذا مفهوم تضاد ديالكتيكي در هگل شايد بيشتر مشهود باشد             مي
ريخي و مرحلة عقل فلسفي رسـيد، او را         تاريخي روح، در انتها و وقتي به خودآگاهي تا        

  .رساند كه همة اين امور در واقع در درون خودش بوده است به اين نتيجه مي
در واقع، ديالكتيك، رهيافت هگل براي پاسخ به پرسش به نحـوة اسـتنتاج مقـولات از                 

ترين و مجردترين مقوله است و ساير مقولات از هستي            ، كلي »هستي«. است» هستي«مقولة  
. هاست ميان معقولات، از پيش روابط منطقي وجود دارد و كار ما كشف آن. شود استنتاج مي

مثابة ديدگاهي كلي كه برخاسته از واقعيت امور اسـت،            مثابة روش و هم به      ديالكتيك، هم به  
در نظر هگل رهيافتي است كه از خود واقعيـات برآمـده و راه اسـتنتاج و كـشف مقـولات                     

ه هر تصوري ممكن است ضد خود را در خودش داشته باشد و اين              هگل دريافت ك  . است
 1»هـستي نـاب   «بـه عقيـدة هگـل،       . توان از آن تصور بيرون آورد يا استنتاج كـرد           ضد را مي  

گـشايد و تعـين هـستي در ايـن            بودن، راه به نيستي مـي       يكسره نامتعين است و اين نامتعين     
تـرين مقولـة ممكـن،         سـوي ديگـر، كلـي      از. اسـت » نيستي«با  » هستي ناب نامتعين  «تقابل،  

را در درون خود دارد و بنابراين، تقابل » نيستي«است كه انديشة آن، مقابل آن يعني        » هستي«
  .توان آن را ناديده گرفت و ضدبودن در همة مقولات ديگر، حقيقتي است كه نمي
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  معنا در فلسفة هگل
اي را بيابيم كه معادل دقيق        اژهتوانيم و   اگر به محتواي فلسفة هگل مراجعه كنيم، نمي       

در فلسفة هگل، اصـطلاحاتي     .  به معنيِ نظام دروني الفاظ و نمادهاي زباني باشد         1»معنا«
تلقـي هگـل از   .  استIdea و begriff ،Eidosكه بتواند ما را به مفهوم معنا نزديك كند،  

 آوردن  ها به نحوي است كـه بـه دسـت           اين اصطلاحات و سير ذهن براي دستيابي بدان       
اما در هگل نيز مانند كانت، جايگاه مفـاهيم و     . ها بسيار دشوار است     اشاراتي زباني از آن   

  .ابتدا در فاهمه است) اگر معنا و مفهوم را با تسامح يكسان بگيريم(معاني 
بينيم كـه معـاني نيـز در          نظر كنيم، مي  » معنا«هاي فلسفي هگل به       اگر براساس آموزه  

، معنـاي ديگـري دارد      »نهاد« دارند و هر معنايي در حكم يك         يك صيرورت دائمي قرار   
به بيان ديگر، معاني . است» نهاد معناي هم«يا » نهاد هم«است و حاصل آن » برابر نهاد«كه 

نيز همانند ديگر واقعيات هستي، اولاً چون حاصل انديشه و تفكرند، واقعيـت دارنـد و                
.  صيرورت دائمي يا سير ديالكتيكي قرار دارند       دار ديگر در    ثانياً همانند همة امور واقعيت    

در برابر معناي   . براساس نگاه ديالكتيكي هگل، هر معنايي، معناي مقابل خود را هم دارد           
هـذا قـرار    علي و قس» حركت«، معناي »ثبات«و در برابر معناي    » نيستي«، معناي   »هستي«

 معاني جديـد نيـز بـه نوبـة          رسيم كه اين    دارد و از رهگذر اين تقابل به معاني جديد مي         
اي وجـود دارد كـه    البته براساس تفكر هگلـي، مرحلـه   . خود معنايي در برابر خود دارند     

» تـصور مطلـق   «سير تحقق معاني و مفاهيم متوقف خواهد شد و آن زماني است كه بـه                
يعني وقتي روح در صيرورت خود به مطلـق رسـيد، ديگـر صـيرورت نـدارد و                  . برسيم

اگـر بخـواهيم    . را بتـوان تـصور كـرد      » وضع مقابل «يست كه براي آن     ، وضعي ن  »مطلق«
سخن هگل را با اصطلاحات معناشناسانه بيان كنيم، بايد بگوييم تا زمـاني كـه بـشر در                  

عرصة ظهور مفـاهيم و معـاني       » واقعيت«تطور تاريخي خود به امر مطلق نرسيده است،         
  .ي نهاد و برابرنهاد استنهاد در نتيجة تقابل مفاهيم و معاني قبلي، يعن هم
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است، وحـدت   » برابرنهاد«و  » برنهاد«هاي    ، وحدت جامع اختلاف   »نهاد  هم«ازآنجاكه  
هـا پديـد نيامـده اسـت و از         از محو كردن اختلاف   » نهاد  هم«به بيان ديگر،    . مطلق نيست 

در قالب وحدت جامع    » نهاد  هم«ها در     سوي ديگر، تضاد مطلق هم نيست، زيرا اختلاف       
با تعابير معناشناسانه، معاني جديد زباني نه با محـو معـاني قبلـي،              .  موجود است  ضدين

اصـطلاحي كـه هگـل    . شـوند  هاي معاني قبلي پديدار مـي     شدن اختلاف » منحل«بلكه با   
كـار بـرده اسـت،        بـه » نهـاد   هـم «تـا رسـيدن بـه       » برابرنهاد«و  » برنهاد«براي فرايند تأثير    

Aufheben1      كـار    داشـتن بـه     ز ميان برداشتن و هم به معناي نگـه         است كه هم به معناي ا
  .شود هيچ چيز هرگز ناپديد نميبه بيان ديگر، سير ديالكتيكي ادامه دارد و . رود مي

هگل تأكيد دارد كه مراحلي را كه در پديدارشناسي روح و منطق بيان كـرده اسـت،                 
ي رسيدن به مطلق و     اند كه روح در سير ديالكتيكي خود برا         هاي متفاوتي   در واقع حالت  
  :كند بيان آن طي مي

رو داراي   ايـن ايـدة مطلـق ازايـن       . ايدة مطلق، تنها موضوع و تنها محتواي فلسفه است        
مختلفي است كه ايدة مطلق دربردارندة همة تعينـات خـود اسـت و ذات آن                ] سير[مراحل  

 اين است كه وظيفة فلسفه. به راستي با گذر از تعينات خود، بازگشت به خويش است] نيز[
كه تجلـي مرحلـة حـسي در سـير روح و          [هنر. ايدة مطلق را در همة اين مراحل بازشناسد       

كه مرحلة فاهمه در سير [و دين ] مراجعه به بيرون از خود براي رسيدن به خودآگاهي است
هاي متفاوتي    حالت] روح و گذر از حس و تجلي هنري آن در رسيدن به خودآگاهي است             

كه مرحلة  [فلسفه  . بخشد  كند و واقعيت مي     ها خود را بازشناسايي مي       آن هستند كه روح در   
هـا يعنـي هنـر و ديـن      عقل و رسيدن به ايدة مطلق در گذر از حس و فاهمه و تجليات آن            

اما فلـسفه برتـرين نحـوة       . همان هدف هنر و دين را دارد و داراي همان محتواست          ] است
ت كـه روش فلـسفه برتـرين روش يعنـي         دريافت ايدة مطلق است و اين بدين جهت اس ـ        

  .(Hegel, 1816)دريافت مفهومي است ] روش[
امـا در   . آيـد، همانـا فلـسفه اسـت         كار مي   لذا بهترين دانشي كه براي دريافت ايدة مطلق به        

اي كه بايد بدان پرداخت چيست؟ از نظر هگل، اين اولين مسئله در واقـع                 فلسفه، اولين مسئله  
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1. To put aside 
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 اين مقوله. ترين حالت و مجردترين صورت قابل تصور باشد   ست كه در كلي   اي از مقولات ا     مقوله
  .است» هستي«اين مقوله، . اي باشد كه هر مقولة ديگري را در خود داشته باشد بايد به گونه

به بيـان ديگـر،     . هستي، در وهلة نخست، امري بسيط و با ذات خودش مطابق است           
شـود، هـم بـسيط اسـت و هـم تـضاد و                مـي بار در برابر ما ظـاهر         وقتي هستي نخستين  
كند   باره ما را با نيستي مواجه مي        اما نبود تعين هستي ناب، يك     . بينيم  اختلافي در آن نمي   

آيـد و گـويي هـستي تجزيـه شـده و از               بينيم كه از درون هستي، نيستي بيرون مي         و مي 
 دوبـاره   ،»شـدن «يـا   » گرديـدن «امـا در    . شـود   درونش تمايز هستي و نيستي پديدار مـي       

شود و اين مقولة      هاي هستي و نيستي در يكساني و وحدت منحل مي           تمايزها و اختلاف  
بـا ايـن وصـف،      . ، دوباره با ذات خودش مطـابق اسـت        »شدن«يا  » گرديدن«سوم، يعني   

روند و بـا تحليـل    مانند و از بين نمي     هستي و نيستي همچنان در درون گرديدن باقي مي        
توان قائـل بـه سـير         در واقع، در ديالكتيك مي    . ا استخراج كرد  ها ر   توان آن   مي» گرديدن«

يعني سير طبيعي ديالكتيك هماني است كه در واقعيت امور است، امـا             . معكوس نيز بود  
  .توان با تحليل نتايج ديالكتيكي ساخت سير معكوس را مي

 را به دو امـر      اجرا كنيم، بايد هر معنا و مفهومي      » معنا«اگر بخواهيم اين سير معكوس را در        
شـويم، براسـاس جريـان        رو مـي    روبـه » ارشـاد «مثلاً وقتي با مفهومي مثل      . متقابل تجزيه كنيم  

. انـد   آن بـوده  » برابرنهـاد «و  » نهاد«دو امر ديگر است كه      » نهاد  هم«ديالكتيكي، اين معنا در واقع      
، چـه   »برابرنهـاد «و  » نهـاد «سير معكوس ديالكتيكي يعني ببينيم كه اين معناهـاي اوليـه، يعنـي              

از سـوي ديگـر، همـين معنـاي         . هاسـت   وضع جامع آن  » نهاد  هم«در حكم   » ارشاد«اند كه     بوده
دارد كه حاصـل    » برابرنهاد«، يك مقابل معنايي در حكم       »نهاد«اكنون به منزلة يك       ارشاد نيز هم  

  1. استها نيز رسيدن به معناي ديگري است كه همان وضع جامع ارشاد و معناي متقابل آن آن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در . ه كرد معنايي مقايس(Opacity)» تيرگي« و (Transparency)» شفافيت«توان با مسئلة  ين مطلب را ميا. 1
كاهد و با سير ديالكتيكي،  است، به نوعي در معاني از وضوح مي» نهاد هم«واقع اين وحدت تضادهايي كه در 

رسيم و گويي هيچ تقابل و تضادي در  شود تا در نهايت به امر مطلق يا انديشة مطلق مي رفته وضوح بيشتر مي رفته
  .عناي با وضوح مطلق استبرابر امر مطلق وجود ندارد و ايدة مطلق، چونان م
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  ديالكتيك ماركس
 فويرباخ و پايان فلاسفة كلاسيك آلمان      طور كه انگلس در پيشگفتار كتاب       ماركس، همان 

 و نقدهاي فويرباخ به دستگاه فلسفي هگل        1اذعان داشته است، بعد از هگل، از فويرباخ       
ل، كند كـه هگ ـ  فويرباخ به دستگاه فلسفي هگل انتقاد مي. بيشترين تأثير را پذيرفته است   

را انديشيدن دانسته است و آن را مفهوم بنيادي لحاظ كرده است؛ در صورتي كه               » بودن«
كنـد كـه واقعيـت،     رو مي  است، ما را با اين واقعيت روبه      » حس«سرچشمة شناسايي، كه    

ماركس و بعدها انگلس، ايـن نقـد        . امري محسوس است، نه هستي مفهومي و انديشيده       
هـاي ديالكتيـك ماترياليـستي را          توسعه دادند و بنيان    را فويرباخ بر دستگاه فلسفي هگل    

ها به جاي انديشه، به واقعيت مادي پرداختند و چنانچه خـود مـاركس نيـز                  آن. ساختند
يعني هگل واژگون بوده و او هگل را تـصحيح          . معتقد است، هگل را وارونه كرده است      

  .كرده است
چيزي كـه در عقـل      .  هم دارد  هگل معتقد بود آنچه منطقي و عقلاني است، واقعيت        

يعني فقـط  . است، واقعيت هم دارد و بالعكس، چيزي كه واقعي است، عقلاني هم است   
پس ما با واقعيـت كـاري نـداريم و اگـر بـه عقـل            . چيزي واقعي است كه عقلاني باشد     

گويد به جاي اينكه      ماركس بر عكس هگل مي    . آيد  بپردازيم، واقعيت از دل آن بيرون مي      
واقعيت اين اسـت كـه انـسان        . پردازيم  ها برويم، فقط به واقعيت مي       اي انديشه سراغ دني 

تـضاد و   . كنـد   ابزارهاي توليدي دارد و با اين ابزارها در واقعيـت دخـل و تـصرف مـي                
ها؛   هاست و نه در عالم انديشه       هاي ديالكتيكي در واقعيات مادي و اجتماعي انسان         تقابل

كنـد كـه واقعيـت        امور نهفته است براي ما روشن مي      اين تضاد و تقابلي كه در واقعيت        
ماركس از اين مطلب، قانوني ساخت كه به قانون ديالكتيك ماترياليـستي            . بعدي چيست 

  .گويي كند تواند آينده را پيش معروف است و براساس آن مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. L. Feuerbach (1804-1872) 
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از نظر ماركس چنين نيست كه براساس آگاهي انساني و روابـط منطقـي حـاكم بـر                  
هاي گوناگون زندگي و وجود آدمـي را سـامان داد، بلكـه مـسئله                 ن جنبه ذهن آدمي بتوا  

 از روابـط     هـاي اقتـصادي برآمـده       طوركلي برعكس است و شرايط اجتماعي بر بنيـان          به
  :هاي وجودي انسان دارند كننده در ديگر جنبه توليدي حاكم بر جامعه، نقشي تعيين

هاي اجتماعي را نه به       نوني و شكل  تحقيقاتم مرا به اين نتيجه رساندند كه روابط قا        
توان فهميد و نه براساس آن اموري كه تحول عمومي انديـشة انـساني                خودي خود مي  

نحـوة توليـد    ... انـد ]انسان[ها برآمده از شرايط مادي زندگي         ناميده شده است، بلكه آن    
چگونـه  ] انـسان [كند كه زندگي اجتماعي، سياسـي و معنـوي            زندگي مادي، تعيين مي   

كند بلكه هستي اجتمـاعي آنـان         آگاهي آدميان نيست كه زندگي آنان را معين مي        . شدبا
  ).1364زاده،  نقيب(كند  شان را تعيين مي است كه آگاهي

  :كند رو، تفاوت روش ديالكتيكي خود را با هگل چنين بيان مي ازاين
تنها با روش ديالكتيكي هگل متفـاوت اسـت، بلكـه حتـي               روش ديالكتيكي من نه   

كـه   براي هگل، ايده، سازندة جهان واقعي است؛ در صورتي. روي آن است    رست روبه د
براي من، ايده چيزي نيست جز بازتاب جهان مـادي در روح انـسان كـه بـه صـورت                    

  ).همان(شود  انديشه نمايان مي
كند كه او و ماركس، ديالكتيك را از بنـد ايدئاليـسم              انگلس نيز بر اين نكته تأكيد مي      

در واقع تحولات انديشة آدمي بر بنيان تحولات اقتصادي حـاكم بـر جامعـه            . درها كردن 
  .كنندة نظام اجتماعي و آگاهي طبقات اجتماعي است است كه تعيين

، اين نظر ماركس به معني اين است كه نظام          »معنا«از منظر مسئلة مورد نظر ما، يعني        
اجتماعي حاكم بـر زنـدگي آنـان        معنايي حاكم بر زبان، مبتني بر آگاهي طبقاتي از نظام           

كند و نظام معنايي حـاكم    يعني با تغيير نظام اجتماعي، آگاهي طبقاتي نيز تغيير مي         . است
با آنكه ماركس اساساً در حوزة مسئلة مورد نظـر مـا، يعنـي              . شود  بر زبان نيز متحول مي    

ولاً، نظـام   توان از مباحـث او اسـتنتاج كـرد كـه ا             معنا، بحث مستقيم نكرده است، اما مي      
به بيان ديگـر، هـر طبقـة        . وجو شود   زباني و معاني بايد در نظام طبقات اجتماعي جست        

اجتماعي در ساحتي متفاوت از آگاهي طبقات ديگر قرار دارد و لذا نظـام معـاني زبـاني               
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ثانياً، اين معاني اموري ثابت نيستند و بـا تغييـر سـاختار اجتمـاعي،               . ها متفاوت است    آن
به بيان فلسفي، برعكس    . كنند  يرات ساختارهاي توليدي و اقتصادي تغيير مي      براساس تغي 

كرد و نهايتاً مدعي بـود كـه          وجو مي   ها جست   فلسفة هگل كه واقعيت را در معاني و انديشه        
كنـد و مـدعي    وجـو مـي   واقعيت همان معنا و ايده است، ماركس واقعيت را در ماده جست         

  :نويسد مي» ديالكتيك طبيعت«او دربارة . معاني استاست كه اين ماده است كه برسازندة 
هـا چيـزي    زيـرا آن  . انـد   هاي ديالكتيك، از تاريخ و جامعة انساني گرفته شده          قانون

. هاي اين دو جنبة تحـول تـاريخي و نيـز خـود انديـشه                ترين قانون   نيستند جز عمومي  
يـت و كيفيـت بـه    قـانون گـذر از كم  : توان به سه قـانون اصـلي برگردانـد    ها را مي   اين

هايي هـستند كـه      ها قانون   اين. يكديگر؛ قانون نفوذ اضداد در يكديگر و قانون نفي نفي         
هـاي انديـشه تحـول      اي ايدئاليستي يعني تنها به عنوان قانون        به وسيلة هگل اما به گونه     

  ).همان(اند  يافته
 و البتـه    دهنـد   به تعبير معناشناسانه، تحولات معنايي در اثر تحـولات مـادي رخ مـي             

اي   بينـي اسـت كـه چـه طبقـه           براساس قوانين ماترياليستي ديالكتيك ماركس، قابل پيش      
حاصل تأثير اضداد در يكديگر است و در آينده كدام نظام معنـايي بـر طبقـات جامعـه،                   
  .خصوصاً طبقة حاكم، سيطره دارد و كدام معاني از دل معاني موجود بيرون خواهد آمد

  
  گيري نتيجه

طون از ديالكتيـك، همچـون روش و محتـواي معرفـت، در واقـع برحـذر            تعبير افلا 
داشتن عقل از سفسطه بود كه سوفسطائيان زمان او با دگرگون كـردن معـاني و در نظـر           

ديالكتيكي كه در دورة افلاطون متـداول  . جستند گرفتن جنبة اقتضائيِ معنا از آن بهره مي 
بود كه فردي كه توانايي پـيش بـردن        وگو    هاي كوچكي در يك گفت      بود، طي كردن گام   

افلاطون . كرد ها طرف مقابل را تسليم خود مي وگو را داشت با پيمودن اين گام اين گفت
كرد كـه ديالكتيـك را نـه          وگو، سعي مي    با تدوين مباني معقول و منطقي براي اين گفت        

لذا . كار گيرد   هبراي جنبة اقتضائي معنا كه براي دستيابي به حقيقت و جنبة حقيقيِ معنا ب             
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ديالكتيك افلاطوني، در واقع هم روش دستيابي به معناست و هم محتواي آن را محقـق                
اند و در عالم كليات     »مثالي«ترين شكل خود به صورت        ها در عالي    معاني يا ايده  . كند  مي

معاني در ديالكتيك افلاطوني، نه اموري انضمامي و محسوس،         . اند  و مثل، قابل دسترسي   
كه از نظر كانت، ديالكتيك در واقـع          درحالي. اند  هايي معقول   اموري كلي و صورت   بلكه  

عقل براسـاس   . هاي قابل شناخت براي عقل است       جدلي عقلي براي فرارفتن از محدوده     
آورد، تـوان     هاي پيشين شهود زمان و مكان فراهم مـي          آنچه فاهمه برايش تحت صورت    

ش عقل است براي فرارفتن از آنچه فاهمـه         شناخت دارد و جدل استعلايي، در واقع تلا       
تنهـا در دسـتيابي بـه معـاني           رو، نـه    ازايـن . براي دستيابي به شناخت فراهم آورده است      

عقل در ديالكتيك خود    . حقيقي نبايد به ديالكتيك پرداخت، بلكه بايد از دام آن رها شد           
ور مابعـدالطبيعي   جاست كه پاي ام     خواهد به امور مطلق و نامشروط برسد و از همين           مي

كه نقد و ارزيابي قوة فاهمه و عقـل،           حالي  در. شود  هاي انسان باز مي     به محدودة شناخت  
كند و همة معاني بايد در همين محدوده قـرار       هاي قابل شناخت را مشخص مي       محدوده
سـوي تـوان شـناخت        اند كه آن    از منظر فلسفة كانت، معانيِ مابعدالطبيعي اموري      . بگيرند

 است  1ايدة دستيابي به معاني مطلق و غيرمشروط، يك توهم استعلايي         . ار دارند آدمي قر 
معاني زباني، اموري مشروط و قابل تحقق در بـستر زمـان و             . و بايد آن را كنار گذاشت     

هاي پيشين شهود زمـان       اي سخن گفت كه فراتر از صورت        توان از معاني    اند و نمي    مكان
به غيـر از    (ن ديگر، نظام معنايي حاكم بر زبان، اساساً         به بيا . و مكان قابل دسترس باشند    

نظام معنايي حساب و هندسه كه از نظر كانت، قضايا و معاني تركيبـي و در عـين حـال             
يعنـي نظـامي از معـاني كـه پيـشين باشـند،             . نظامي تركيبي و پسين است    ) پيشين دارند 

  .توهمي استعلايي است
هـاي فلـسفي      براسـاس آمـوزه   . وانده است هگل به بيان خودش افلاطون را كانتي خ       

امـا ايـن نظـام معـاني، امـري          . هگل، اساساً نظام معاني، نظامي منطقي و انديشيده است        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Terancendental Illusion 
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كنـد و     روح براي آگـاه شـدن از خـود بـه بيـرون از خـود مراجعـه مـي                   . پيشين نيست 
سي در اين پندار، حقيقت، از ادراك ح ـ      . پندارد  هاي بيرون از خود را حقيقت مي        واقعيت

مداري به عقل و ايدة مطلـق   مداري و از فاهمه و قانون شناسي به فاهمه و قانون و زيبايي 
هاي متضاد است و بر اين اساس كـه هـر امـري كـه                 معنا حاصل تقابل انديشه   . رسد  مي

هـاي فلـسفي      لـذا در آمـوزه    . اند  معقول است واقعيت نيز دارد، همة معاني اموري واقعي        
اي سخن گفت كه فاقد واقعيت باشند و اگر چنين باشد آن معنا               توان از معاني    هگل نمي 

  .اساساً معقول نيست
گرايانه و مبتني بر روابط اقتصادي حاكم بر جامعه           اي ماده   همين آموزة هگلي با تلقي    

كه برسازندة نظام اجتماعي و آگاهي طبقاتي است، نظام معنايي ماركسيـستي را در افـق                
هـاي مـاركس، ايـن        لذا براساس آمـوزه   . كند  اريخ تبيين مي  تحولات اقتصادي در بستر ت    

دهد، بلكه برعكس، همـة   هاي آن معنا مي به زندگي و ديگر جنبهانديشة آدمي نيست كه  
اند و براسـاس اصـول ديـالكتيكي ماترياليـستي            معاني، حاصل نظام مادي زندگي انساني     

و در نتيجه، كدام نظام معنايي      شود    بيني كرد كه كدام نظام طبقاتي حاكم مي         توان پيش   مي
  .بر نظام معنايي تودة مردم حاكم است

شناساني چون هومبولت مقايسه كنيم، كـه         اگر سخنان هگل و ماركس را با نظر زبان        
توان نظام معنايي حـاكم بـر         معتقد بود زبان هر ملتي در واقع روح آن ملت است و نمي            

توان چنين نتيجه گرفت      ه بررسي كرد، مي   بيني افراد آن جامع     زبان را بدون بررسي جهان    
هايي است كـه   هاي مختلف، متأثر از مؤلفه كه تحقيق در درك نظام معنايي حاكم بر زبان 

  .كند ها چنين تحقيقي را به غايت دشوار مي گستردگي و پيچيدگي اين مؤلفه
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